
 

 مهیار دیلمی و مضامین تاریخی اشعار او 

 آل عباء و اشاره به وقایع مهمِ صدر اسلام تنپنجر مدح د

  1بشیر سراجی

 

 چکیده 

 ایرانی دانادیبان، شاعران و دانشمن کهی علمی و تخصصی است هاعرصهادبیات عرب یکی از 

عربی  به زبان کم نظیر از این ادیبان و شاعرانی که اشعارییکی قوّت تمام، در آن درخشیدند. به 

حسنین شهادت ص( تا ) اکرم رسول عصرحوادث دیلمی است. اشعار او  سروده، مهیار

سلام و ای از مداحی پیامبر انمونهگفت اشعار دیلمی  توانیم درواقع. ردیگیدر برمعلیهمالسلام را 

و چه ااو در قرن چهارم هجری است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که اشعار  تیباهل

ندین قرن چبدیل، دیوانی بی وجود باکه سبب شده این شخصیت زُبده هایی را دربرداشته ویژگی

آثارش  باید به معرفی وی و کهچنانآندر تاریخ اسلام، گمنام مانده و مورخان و طبقات نگارها 

لفان ر مقابل مخادکه شیعه بودن وی در کنار مواضع صریح او  رسدیم. چنین به نظر اندنپرداخته

وش او در بعضی مکتوبات شده است. بنابرین در این نوشتار با ر ع( سبب حذف) اهل بیت

ه کشعارش تحلیلی به معرفی و تبیین علل گمنامی وی پرداخته شده و مضامین تاریخی اتوصیفی

 ی قرار گرفته است.بررسمطالعه و  موردی از اسناد کهن تاریخی است انمونه

 .(ع) تیبلشاعر اهی، کاتب، مورخ، لمید اریمه :کلیدی گانواژ
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 مقدّمه

یان در م سرودن شعر به زبانی بیگانه که زبان مادری شاعر نیست، تا حدی که آن شعر

تصور است؛ زیرا رقابلیغ ظاهربهو  دشوارگردد، و مطلوب واقع  جابازکردهاهل آن زبان 

لتی م هنگیو فر اخلاقی، اجتماعی ،یادب و ظرایف باید به بسیاری از نکات شعر، سراینده

ان شاعر وسراید، آشنا باشد. بسیاری از دانشمندان، ادیبان به زبان ایشان شعر می که

ا غرب، از شرق گرفته ت ماند که در سرتاسر عالَسروده دست نیا ازمسلمان، شعرهایی 

 گردید.اسلامی  و تمدن سبب انتشار دین مقدس اسلام و فرهنگ

مود لان نم و پنجم از سرزمین گیاین ویژگی در مهیار دیلمی، ادیب و شاعر قرن چهار

ص( و ) یی پیرامون پیامبرشعرسرااست. او پیش و پس از اسلام آوردنش به  داکردهیپ

چندین  وخ داشته مخالفانی در طول تاری نکهیباا. مهیار دیورزیمخاندان اطهر ایشان اهتمام 

ی سند عنوانبهقرن شخصیت وی و آثارش مسکوت مانده، ولی در نهایت اشعارش 

 و عالَمی را روشن کرده است. برآوردهتاریخی، مانند خورشید از پشت ابر سر 

ی که به بینش نوعبهتاکنون پژوهشی که به بررسی مضامین تاریخی اشعار مهیار، 

قرار  گار ملاکنس( توجّه شود و مهیار را به مثابه یک تاریخ) تیباهلتاریخی او درباره 

علی  به قلم« یدراسه تحلیلیه لشعر مهیار دیلم»مقاله  الحنیباادهد، صورت نگرفته است. 

 یار دیلمی،مه»با عنوان ای هالفلال نگارش شده و عصام عبدعلی پژوهشگر عرب در مقال

یز در غانی نبه زندگانی مهیار و کلیاتی از اشعار او پرداخته، مهدوی دام« حیات و شعره

اتر از فر« عر اوشمهیار دیلمی، زندگی و »در و علیرضا ذکاوتی قراگزلو « مهیار دیلمی»مقاله 

 اند. هآنچه عبدعلی نوشته بود نرفت

مفاهیم و مضامین دادگری و ظلم ستیزی در »با عنوان ای هامرالله ابراهیمی آتانی در مقال

به داد و دادگری در اشعار دیلمی اهتمام ورزیده و احمد امید علی در « شعر مهیار دیلمی
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، بخشی را به مهیار اختصاص داده است. مقاله «ویر هنری در شعر شیعیکارکرد تص»مقاله 

به قلم محمّدرضا نجاریان به مدح و مرثیه « رثای حسینی در اشعار حسان و مهیار دیلمی»

 در اشعار مهیار توجّه نموده است.

ح به شر« مهیار الدیلمی»کارشناسی ارشد با عنوان نامه سیدمحمدّرضا خضری در پایان

 اه دینیاز نگ اهل بیت»ل و آثار دیلمی و مضامین گوناگون در دیوان او پرداخته است. احوا

ه شعر ه است کزادنامه کارشناسی ارشد رضا مهدیعنوان پایان« و ادبی در شعر مهیار دیلمی

شناسی ه کارناممهیار را با نگاه دینی و اعتقادی تحلیل کرده است. رویا حسنی در پایان

-پایا کرده و به اصالت و مذهب او توجّه« شرح احوال و آثار مهیار دیلمی» ارشد با عنوان

 ه مهیار، قسمت کوچکی را ب«شناخت و نقد آماری سبک استعاره»دکتری با عنوان نامه ن

 اختصاص داده است. 

خصیت شبا این وجود در پژوهش حاضر به شیوه استنادی و کتابخانه ای، ضمن بررسی 

 داخه رسول دیلمی، به وقایع تاریخی ذکر شده در اشعارش پیرامون سیرمهیار نامه و زیست

های ز جنگع(، غدیر خم، سقیفه بنی ساعده، تعدادی ا) ص(، زندگانی امیرالمومنین علی)

ع( و امام ) ع( و شهادت امام حسن) ص( و حکومت حضرت امیر) زمان رسول خدا

 شود.می ع( پرداخته) حسین

 صر از زندگی و احوال اومهیار دیلمی و شرح مخت

، 13خطیب بغدادی، ج) نام این عالم ادیب و شاعر، مهیار و نام پدرش مَرزَوَیه است

خطیب بغدادی، ) اند(. کنیه او را ابوالحسین نوشته242، ص3؛ ابن عماد حنبلی، ج276ص

، 1؛ آقا بزرگ تهرانی، ج351، ص5؛ ابن خلکان، ج148؛ ابن شهر آشوب، 276، ص13ج

؛ 303، ص1باخزری، ج) است در بعضی از منابع کنیه مهیار ابوالحسن آمده(. 132ص

(. خود مهیار نیز در اشعارش کنیه اش را ابوالحسن آورده و محسن 46، ص6مدرس، ج



 فصلنامۀ کتیبه میراث شیعه دو 90

دامغانی، ) او را اباحسن خطاب کرده است، از شاعران معاصر مهیار، اسحاق صابیفرزند ابی

اسلام آوردن مهیار توسط خود یا دیگران برایش  (. ظاهراً این کنیه بعد از100محمود، 

وضع شده است. در منابعِ کهن در مورد تاریخ تولد مهیار چیزی نیامده، اما عبدعلی تاریخ 

 (.57عبدعلی، ص) هجری ذکر کرده است 364تولد خویش او را 

، 3د، جابن عما) گیلان امروزی( است) مهیار اصالتاً اهل ایران و از سرزمین دیلم

 مینیا(. فاضل تونی در مفصل ابن خلکان آورده که دیلمی کسروی بوده و علامه 242ص

 ،8الغدیر، ج ؛ امینی،149، ص2تونی، ج) نیز نام او را با پسوند دیلمی بغدادی آورده است

غداد ببه  (. زرکلی در اعلام خود نوشته که گویند: در دیلم متولد شده و در جوانی33ص

 (. 28؛ قراگزلو، ص317، ص7زرکلی، ج) رفته است

 انوادهر یک خاند به طور کلی و به اتّفاق تولد او را دمورخانی که به مهیار پرداخته

 ها ساکن محله کرخ بغداد بود(. او مدت203الفاخوری، ص ) اندایرانی در بغداد دانسته

ولاد (. طبق نقلی ضعیف و تا حدودی اسطوره ای، وی از ا33، ص8امینی، الغدیر، ج)

ی، (. در بعضی منابع آمده که مهیار دیلم1049، ص2قمی، ج) نوشیروان عادل استا

 (.303، ص1باخزری، ج) فرزندی به نام حسن داشته است

ن تشتیامهیار در ابتدای زندگی به تبعیت از اجدادش، مجوسی بوده و از خاندان زر

 (. او در خدمت47، ص6؛ مدرس، ج276، ص13بغدادی، ج) شده استمی محسوب

مان زدر  بزرگ شیعی و نقیب علویان کوفه و بغداد ادیبدانشمند و استادش سیدرضی، 

 (. 29، ص5ابن تغری بردی، ج) بویه، فنون شعر و ادب را فرا گرفتآل

، 2تستری، ج) ، صورت پذیرفته استدست سیدرضی به و شیعه شدن وی آوردناسلام

ست سیدمرتضی اسلام آورد و به د وی اند(. البته بعضی گفته111؛ مطهری، ص532ص

های تاریخی حاکی (. به طور کلی داده47، ص6مدرس، ج) استفراگرفته قرآن را پیش او 
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از اسلام آوردن او در سی سالگی دارد. در تأیید این ادعا ابن جوزی در المنتظم به عنوان 

ق ضبط کرده  394مهیار را  آوردنیکی از مهمترین و معتبرترین منابع تاریخی، سال اسلام 

؛ 64، ص 8این جوزی، ج) اثیر در الکامل همان سال را تأکید کرده استو پس از او ابن

(. با این حال باید حق پذیری وی را مورد توجّه قرار داد، زیرا که بعضی 101دامغانی، ص 

 (.239امینی، ) اسلام او را با تفحض شخصی اش دانسته اند

بود  بویهلآمه مطالب از فارسی به عربی در دربار مهیار مدتی متصدی امر کتابت و ترج

نامه غت؛ ل170، ص10حسین عاملی، ج) علم کیمیا به وی منسوب است ای نیز درکه رساله

کشنبه، (. سرانجام او در شب ی869الفاخوری،  ؛763صدهخدا، ذیل نام مهیار؛ سزگین، 

 سالگی درگذشت. 64ق و در 428پنجم جمادی الثانی سال 

 ادبی مهیار  جایگاه

طیف لغز و نمهیار دیلمی به استشهاد منابع و آثار به جا مانده از وی، اشعار بسیار 

کی ی(. بدون تردید او یکی از مشهورترین شاعران شیعی و 47، ص6مدرس، ج) سرودمی

بالغه با اشعار اشعار او بدون م(. 31قزاگزلو، ص) است نژادسرایان ایرانیترین عربیاز بزرگ

و  اسلوب در فن معانی،(. وی 102دامغانی، ص) کندمی زند و رقابتان عرب پهلو میشاعر

را جمع  گوید که او بین فصاحت عرب و معانی عجمحرعاملی می. قوی بوده استنیز  بیان

د که کسی بتوان (. بنابه گفته باخرزی، مهیار بیتی ندارد317، 7زرکلی، اعلام، ج) کرده است

 (. 303، 1باخزری، ج) بود بهتر بودمی ود و اگر چنینبگوید ای کاش چنان ب

(. شاید اتخاذ این صفت 21، ص4دیلمی، ج) مهیار خود را خاتم الشعراء نامیده است

بیانگر خودبرتربینی او باشد، اما باید توجّه کرد که او در مقام شاعری فارسی زبان و عربی 

اند، بودهبد با او شیعه بودنش  ه سببها که بسرا مورد ستایش همگان قرار گرفته، حتی آن

(. با این حال 504عبدعلی، ص) او را در مقام شاعری بزرگ مورد پذیرش قرار داده اند
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 بهکه ثعالبی نه در یتیمیه الدهر و نه در تتمۀ الیتیمیه از مهیار ذکری نکته عجیب این است 

تر از مهیار نام برده ب پایینکه از شاعران و گویندگان به مراتآن با وجود ،میان نیاورده

از این  ،و سمت رسمی دولتی داشته نیز بوده ، کاتبمهیارکه  گرفته شوداگر در نظراست. 

 (.29قراگزلو، ص) نمایدجلوه می شگفت ،نکردن نام او از طرف ثعالبی ذکرمنظر نیز 

ین ا که در زهرالآدابِ مروی و در معجم الادباء یاقوت حموی نیز ذکری از او نیست

 موجب اعجاب انگیزتر شدن ماجرای سانسور و حذف شخصیت و آثار مهیار دیلمی

 ن جوزی،خطیب بغدادی، اب از میان مورخان و شرح حال نویسان، گردد. با این وجودمی

ان بن سنابن خلکان، ابن الحجه حموی، عماد اصفهانی، ابن اثیر، ابوالحسن باخزری، ا

ه بز وی ا و سنی شیعی و مورخان لفانؤمچندی دیگر از  خفاجی، ابن العماد حنبلی و نیز

 مهیار (. خطیب بغدادی در کتاب خود درباره325عبدعلی،ص) اندتفصیل یاد کرده

یب خط) «گفتار و بر همه شاعران روزگار خویش مقدم بودشاعری بود خوش»نویسد: می

 (.776، ص3بغدادی، ج

ت مناسب ودر زمان حیات او گردآوری شده شعر مهیار باید گفت که خوشبختانه  درباره

ان دیو .مجلد قدیمی است چهار به صورت سرودن هر شعر معلوم است و حتی تدوین آن

ود خیوان دمهیار حدود بیست هزار بیت و یک قصیده لامیه را دربردارد. مهیار به شخصه 

. (74-79عبدعلی، ص) کردرا برای طلاب علوم دینی مدارس اهل تشیع تدریس می

و  ش بودهازمانه  مورد توجّه طبقات مردمو اشعارش گر این است که مهیار تدریس او نشان

ل آموزشی (. این که متن دیوان به محاف104دامغانی،ص ) است واقع شدهمورد پسند آنان 

« ارالازه»اهل سنت راه یافته باشد، شواهدی موجود نیست. ابن طاووس حلی شرحی به نام

 نوشته و احمد نسیم، دیوان او را تصحیح کرده است. بر قصیده لامیه او
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اعری او ش»نویسد: معرفی نموده و میتر باخزری در دمیه القصر مهیار را بهتر و کامل

تش ای از کلماای که گویی هر کلمهاست که در همه فنون فضل دارای فهم است و نویسنده

ایی و چر ارد که درباره آن چونیک از قصاید او بیتی وجود ندنارستانی است که در هیچ

ی مهیار (. ابن جوزی نیز در جلد هشتم کتاب المنتظم ذیل زندگان303باخزری، ) «باشد

ده دار بسنفقط به همین مق ،از این جهت که همه اشعار او پسندیده است»: گویدمی چنین

 (.95، ص8ابن جوزی، ج) «کردم

د خیره خوذبن بسام در کتاب حسن علیابوال»: خلکان در وفیات الاعیان آورده استابن 

 «ستاهایی از شعرش را آورده از مهیار سخن گفته و او را سخت ستوده است و نمونه

ا ار مهیار رگاه در ادامه خود ابن خلکان نیز تعدادی از اشعآن(. 149، ص2ابن خلکان، ج)

یار دیلمی ره مههجری دربا 428کند. ابن تغری بردی در ذیل وقایع سال در کتابش ذکر می

تا  کار مشغول شداستاد او در ادب و شعر است و بدین ،شریف رضی»نویسد: چنین می

در نهایت  ترین شعرای شیعه گردید و شعر او،زمانی که در ادب و شعر ورزیده و از بزرگ

فته که گ(. ابن شهر آشوب راجع به مقام ادبی مهیار 26ابن تغری بردی، ص) «خوبی است

 (. 148، 1ابن شهرآشوب، ) ی و معانی ایرانی را با یکدیگر فراهم آورده استعرب فصاحت

ی رهدربا متقدمنویسان  آن چه به اختصار آورده شد، دیدگاه نویسندگان و تذکره

خته پردا شخصیت والای مهیار دیلمی بود. بنابراین در ادامه اندکی به نظرات متأخرین

حاظ از ل شعر مهیار: گویدمورخان معاصر می خواهد شد. برای نمونه جرجی زیدان از

 (. کارل259، ص3جرجی زیدان، ج) متانت و استواری از اشعار دیگران برتر است

درضی ده سیبروکلمان در فصل شاعران بغداد، مهیار را از شاعران بزرگ و شاگردان برگزی

 (.65، ص2بروکلمان، ج) معرفی نموده است
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« یالعرب الفی مذاهبه فی الشعر»دو صفحه از کتاب  ادیب بزرگ معاصر، شوقی ضیف نیز

ک فرد هیار یماگر انسان نداند که »گوید: ی غزل او میرا به مهیار اختصاص داده و درباره

ز صیل اپندارد که وی فردی عرب زبان و عرب نژاد اهایش چنین میایرانی است، از غزل

وغ سیدرضی را علت اصلی نب شوقی ضیف تأثیر تعلیمات«. دوره بدایت ادب عرب است

مهیار »لامه امینی نوشته اند: ع(. مرحوم 354-374شوقی ضیف، ص) داندادبی مهیار می

ی است، و که در شرق و غرب عالم به اهتزاز درآمده باشدمی ترین پرچم ادبرفیع

 «است شعر و ادب به ثنای او برخاسته زند وپیشاپیش سرایندگان لغت عرب گام می

 (.33، ص8جامینی، )

 مذهب مهیار

به  مهیار دیلمی بدون شک در سنین جوانی تحت تأثیر گرایش مردمان گیل و دیلم

های شیعی چون آل بویه در شمال ایران به این مذهب مذهب تشیع و پیدایش حکومت

ر مورد دیست. گرویده است، اما اینکه در ابتدا زیدی مذهب بوده یا دوازده امامی مشخّص ن

 به خاطراش گریاند شیعهاند و گفتهدشمنانش افراط کرده، بودن مهیار شعوبی مسلک

رفت و ن(. مهیار هرگز از محدوده عقاید اسلامی بیرون 35قراگزلو، ص) گری استشعوبی

رش ها و اشعابه شعوبی گری و سخنان ناسیونالیستی روی نیاورد. وی هرجا که در نوشته

 است. را به زبان آورده ها و بدیهیاتط حقیقتاش کرده فقمفاخرتی بر تبار ایرانی

پوشی شود، بدون شک ورزی به دلیل نبود شواهد کافی چشم اگر از موضوع حسادت

. بویه بوده استدشمنان مهیار با وی به جهت تشیع و طرفداری او از آلمخالفت بخشی از 

 للههل بیت رسول او پیرو ا به عقاید شیعی معتقد ، مومن،مهیار مسلمانی پاکدر اینکه 

که در مکتب استادانی (. وی به دلیل این62عبدعلی، ص) ، تردیدی وجود نداردبودهص( )

 دو، و استاد آن همچون سیدمرتضی و شریف رضیص( ) ادیب و ماهر از خاندان رسول
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، 8امینی، ج) ها همدم شده استبا رأی و عقاید آن، امثال آن پرورش یافته شیخ مفید و

 (. 35ص

چه ق آنبودنش را خورده و طبباشد، این است که مهیار چوب شیعه می چه پرواضح آن

نتشر سی( میعنی سقوط قطعی خلافت عبّا) اند، دیوان مهیار تا قرن هفتممحققان دریافته

دیگر  ون بود س( و خاندان علویا) بویه و مداح اهل بیتآل طرفدارکه مهیار نشده بود. این

لت عتواند می، قدرت یافتند ،او هنیز در زمان و انحصارگرا اندیشکاین که سلجوقیان خش

 (.83-84عبدعلی، ص) دوش به او درنظرگرفته توجّهیدیگری برای بی

 مشخّصه اصلی شعر مهیار

ای ها و الگوههدرباره انواع شعر مهیار نباید این نکته را فراموش کرد که یکی از مشخّص

 جم هجری، چه در ادب عرب، چه در ادب فارسی،اواخر قرن چهار و اوایل قرن پن

کی از را یو وز امیران اتصال شعرا به دربار . در واقع و به طور اساسیسرایی استمدیحه

 حال او رابه هر. صادق است نیزدرباره مهیار  قضیهاین که  بود جریانموجبات اصلی این 

و  زیرانر امیر بویهی و وسرا و مداح به حساب آورد. مهیار برای هباید شاعری قصیده

 (. 254شوقی ضیف،، ص) هریک از اعیان دوره خود مدحی گفته است

که منجر به ای هاو در اشعار خود در عین حال که به نژاد و زادگاه اصلی خود به گون

، چون که به اعتقاد و پیروی از اسلام متدین و پایبند نمایدتفاخر نژادی نشود، مباهات می

»... گوید:(. برای نمونه در یکی از ابیات زیبای خود چنین می103مغانی، صدامهدوی) بود

نای من است؟ برای من نیروی پادشاهی پیشینیان همراه با شرف بنایی چون ب کجا مردم را

 دسترا از بهترین پدر و دین را از بهترین پیامبران، به . مجداسلام و ادب فراهم است

، 1دیلمی، ج) «.ام سروری پارسیان و آیین اعرابر برگرفتهام. فخر را از هر طرف دآورده

 (.64ص
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 اشعار تاریخی مهیار

به  رد، لذانگاری نبوغ و تبحر به سزایی دادهد که در تاریخمی مهیار به وضوح نشان

اطع، قعنوان یک شاعر صریح اللهجه، دعاوی تاریخی شیعی را با بیان و نثری شیوا، 

که مسلمان اند او حتی پیش از آناست. این که بعضی گفتهاخته مطرح س و تند ناپذیرآشتی

اد سرود و از مراثی و مصائب ایشان در شعر یس( می) شود شعر در ستایش اهل بیت

تر شده تر و دقیقصریح شآوردنکرد، درست است، ولی لحن قصاید او بعد از اسلام می

 (. 257عبدعلی، ص) است

ع( ) در رثای امام علیای هل قبل از اسلام آوردن، قصیدق، دو سا392او در محرم سال 

دن از شص( را عامل رها ) سروده است. او دوستی با خاندان پیامبر ع() و امام حسین

شعار وی، (. بنابراین در این بخش ا17، 66، 111دیلمی، ) کندشرک و گمراهی عنوان می

 هنی آوردب زماو با انسجام و ترتی پیرامون تاریخ تشیع و وقایع صدر اسلام، با نثر فارسی

 شود.می

 ص( و فرزندان ایشان) اشعار مهیار در مورد حضرت رسول

، 2ج قمی،) ص( و اهل بیت مطهر ایشان است) ترین اشعار مهیار درباره پیامبرمهم

(. وی با زبان شعر درخشش ستاره تابناک حضرت ختمی 47، ص6؛ مدرس، ج689ص

شما  همواره جهان»گوید: داند و چنین میتعالی عرب میمرتبت را علت اصلی ترقی و 

 ،3ی، جدیلم) «در میان فرزندان عالم درخشیدن گرفت ایتاریک بود تا زمانی که ستاره

 (.334ص

علامه امینی در الغدیر قسمتی از اشعار مهیار را که در مدح رسول خدا و اهل بیت 

به خدا گرچه روزگارم در »: شودمی که قسمتی از آن ذکر است ایشان سروده شده، آورده

گاه نتوانستم گردش روز را راه آرزوها به خواب رفته و از رسیدن به کام باز داشته و هیچ
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 بهترین جهانیان و فرزندان بهترینش رابستایم و بتوانم با تأسی به فرزندان احمد مختار، 

 فرزند نیک پا به جهان نگذارند. جز اینانخاطر جویم. تسلی

ترین مردمان که در دل خاک ترین زندگان که بر بساط زمین قدم نهند و گرامیامیگر

در گِردشان به طواف اندر، وحی و الهام فرشتگان ، هابر فراز خانداننهان گردند. خاندانی 

احمد »(. مهیار به زیبایی در این شعر به لقب پیامبر 38، ص8الغدیر، ج) «بر قلوبشان مستتر

 کند. می کند و به جایگاه والای خاندان عصمت با ظرافت خاصی توجّهیم اشاره« مختار

 ع() اشعار مهیار در مدح و مرثیه حضرت امیرالمومنین علی

ن المومنیمرثیه حضرت امیر یاکه در مدح  شودمی در بین اشعار مهیار، قصایدی دیده

 غدیریه شعر ینی، پنجع( سروده شده که سزاوار مطالعه و تأمل فراوان است. علامه ام) علی

غدیر، مینی،الا) ستنام نهاده ا تا غدیریه پنجمها را غدیریه اول را برای مهیار ذکر کرده و آن

، 2تستری، ج) (. مهیار در مورد سقیفه بنی ساعده نیز شعر سروده است23-32، ص8ج

ها ع( در آن) (. وی درباره نبردهای بدر، احد، جمل و برتری حضرت علی532ص

مانی رح) ستکه به عنوان یک منبع تاریخی قابل استناد و حائز اهمیّت ا داردهایی اشاره

 (.56و 48، ص8؛ الغدیر، ج788همدانی، ص

ای به سرایم، غزلی اینک به ثنای آل پیامبر حریصم، قصیده»مهیار چه زیبا سروده است: 

آبروی آنان به دعا قرآن کدام خاندان را با مباهله تشرف داد، که رسول خدا به  ،بیارایم

پدری که پرچم « بدر»قرآن بر که نازل گشت؟ در کدام خاندان؟ در روز برخاست. معجزه 

دین را برافراشت، چه کسی یکه تاز میدان بود که بیدار ماند و دیگران به خواب بودند؟ 

(. وی همچنین در جای دیگر 48، ص8الغدیر، ج) «داناتر که بود؟ دادگسترین آنان کدام؟

ریشه رسول تویی، جانشین او تویی، وارث دانش هم»ع( دارد: ) مدح امیرالمومنین علیدر 

 کلام با شعبان،ی اژدهای دمان، همو رفیق با اخلاص تویی، خورنده مرغ بریان، کشنده
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بر چاه بدر. ای ساقی  بخشنده خاتم در حال رکوع، سقای لشکریان خاصف نعل رسول،

 (.59، ص8الغدیر، ج) «زد از شراب کوثر محروم مبادکه به ولایت عشق ورکوثر! آن

ر وز غدیمن از ایشان پرسم که در ر»گوید: مهیار در توصیف وقایع غدیر و سقیفه می

یامبر( عد از پب) خیانت کردند؟ و چراع( بستند، چرا ) که پیمان ولایت را با علیکسانیخم 

یر( غد) زد؟ گفتارشان در آن روع( را قبول نکردند و محور ولایت را تغییر دادن) علی

ای کند و فایدهالبته صیقل به شمشیر کار نمی، سد بوداهایشان فصحیح بود، ولی نیت

 لایت تویشان وامیرمومنان، انگار اجا که شمشیر را زنگار فرا گرفته است. ای بخشد، آننمی

ها ف آنو اعتراکه اعتراف کرده بودند همچون جامه ننگی بود که پوشیدند را پس از آن

 وانند خواستند روی عیوب خود را با آن بپوشچون زرهی بود که در تن خود کرده و می

ها آن میلی بود که در به واسطه انحراف و ،درباره تو اوصیت رسول خدپایمال کردن 

ز پس ا ای بود که برای خود ساختندپدیدار شد، سوگند به جان تو، دین و شریعت تازه

 (.15، ص9ج طهرانی،) «خدا برای ایشان شریعت آوردکه رسول آن

اند، مد تباه بیعت روز غدیر که ویژه خاندانش بو»: سرایدمی او همچنین درباره غدیرخم

دند و گران کشیاند. با سوگند و قسم دست بیعتاما یهود و نصاری به خاطر پیمان در امان

رث علی که با نص رسول، وا دلی پرسید:صاحب .به زور شمشیر به اطاعت در آوردند

برملا  ای بود که منشسریر خلافت بود، حق خود را دریافت یا مانعش گشتند؟ گفتم: غائله

دامه اشعارش را با (. او در ا24-25، ص8الغدیر، ج) «نسازم خداوند سزایشان در کنار نهد

رمود: فگوید: رسول خدا در غدیرخم خطبه راند و می آراید ومی ص() کلام رسول خدا

 (. 182، ص2دیلمی، دیوان، ج) «من کنت مولاه فعلی مولاه»

به روز سقیفه بار خیانت بر دوش کشیدند باری که »گوید: می مهیار درباره سقیفه

که با آن خدا را از این قوم که علی را نابود کردند،. ها در برابر آن ناچیز استعظمت کوه
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ای قوم رواست که رسول مطاع فرمان دهد، هنوزش ها همو بود. خدا را نابودکننده بدبختی

غسل نداده نافرمانی کنند. جانشین خود را معرفی کرد و ما به یاوه پنداشتیم آیین خود را 

مهمل وانهاد. پندارند که اجماع و اتفّاق دارند، از سعد بن عباده خبر واپرس. آن هم 

 از صاحب حق باز گرفت.فضل را به صاحب فضل مقدم شناخت و حق را اجماعی که بی

 د مرسلعلی صاحب حق بود. پیام این دل سوخته را همراه ببر و به پیشگاه احمآری 

رنگ د. نیآواز برکش. پس از سپاس برگو: پسرعمت بر آن شد که به آیین و سنت قیام ورز

زیور « متی»م ها که حق را واژگون کردند، راه خیانت و دغل پیش گرفتند. سرانجابازان، آن

ان د، خاندکه پایان آم« تیم»هاشم عاطل و باطل ماندند. نوبت خلافت بر تن آراست، بنی

ها هموار دان امیه هم گردن طمع فراز کردند، دیگر جادهها را کشیدند. خانطناب« عدی»

ر سریر برفت، بلکه او را میانه راه پسر عفان بر سریر خلافت بر شد که گمان نمیبود. از 

ک پاک ، این یشورا و اجماع در آخر به آیین اردشیر پیوست. آن دو آتش زدندکار . نشاندند

 (. 29، ص8الغدیر، ج؛50، ص3دیلمی، ج) «به سوخت

نند های دوره جاهلیت عرب مامهیار در اشعارش به نحوی زیبا و تلویحی به حلف

گونه چرد که هاشم اشاره داها بر ضد بنیهای آنعبدالدار و هم پیمانامیه و بنیحلف بنی

ا بردند و ، اسلام را از مسیر منحرف کهاص( با اتکا به آن حلف) پس از رحلت پیامبر

 های جاهلی را اعاده کردند.جنایتی که تازه هم نبود، آیین

قریش در پیمان ولایت نه تنها »کند: می مهیار در اشعارش به نبرد جمل این چنین اشاره

غل و غش در آمیخت. خدا را از این قوم که با حضرت  با اخلاص نرفت بلکه دوستی را با

ص( در سراسر حیاتش نفاق ورزیدند و برای نابودیش کمین نشستند. پس از ) محمدّ

رحلت او که اولی بر سرکار آمد، نه از شترشان ناله بر آمد و نه از شتربان. دومی که به 

داد و نه ملامت کرد. آن  جایش نشست از نفاق و دورنگی آنان شکوه نکرد و نه آزارشان
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یک از ترس کودتا، عجولانه کار به شوری گذاشت. چه شد که زاده امیه تو را عقب راند و 

 دیگران را برای دریافت عطا پیش خواند. 

ار برقر در سند خلافت کار به شیوه خسروان عجم کرد، آیین حق ضایع شد تا دولت او

ته، از ها بافها برافروخته گشت. نیرنگهیا، شعلهها مها تیز شد، سنگرو تیغماند. از این

ای  جبا...وید: عگسومی جمله روز جمل را به راه انداختند. کاری سزاوار عار و دشنام. 

ان سیای ستمشآآمد، اما « امیه»خون خواه « تیم»اینک  مردم آزاده به گردش روزگار بنگرید

شان بر سر سر پیمان شد، پیمان عذاببر سر چند تیغ تیز، زبان معذرت برید. به آخر به 

 ریخت. جمعی که عمری داشتند، راه نجات جستند و مابقی از دم شمشیر گذشتند.

 کردند و حضرت تسلیمع( آمدند و عذرخواهی ) سرانجام اهل جمل پیش حضرت امیر

، 3ی، جدیلم) آتش خشم و کینه نشد و خشم خود را از آنان فرو نشاند و انتقام نگرفت

 (.788صرحمانی همدانی، ؛58-56، 8امینی، ج؛ 50ص

راه ندامت  (بیرز) آن یک»گوید: این شاعر بزرگ شیعی، در شرح ماجرای فتنه جمل می

وانهاده، گوشه عزلت گرفت. سنان نیزه برکند چون به ملامتش درسپردند گرفت. سرکشی 

و از ناامیدی و خصمانه تاخت و حمله آورد، اما شواهد ماجرا حاکی از آن است که عزلت ا

طلحه( در کشاکش مرگ توبه کرد، اما از توبه هنگام مرگ چه سود؟ ) سستی بود. آن دگر

عایشه( اگر از خلافکاری دست کشید، اما آن دو پلید، پسر هند و زاده ) اما صاحب هودج

 دیلمی،) «ع( کارشان بالا کشید و به راه دگران رفتند) معاویه و یزید( بعد از امام علی) او

 (.58-59، ص8؛الغدیر، ج50-52، ص3ج

 ع( در اشعار مهیار) شهادت حسنین

های خود به مهیار در میان اشعار و قصیدههمان گونه که پیش از این اشاره گردید، 

ی سبط اکبر حضرت خود درباره لامیههای ناب تاریخی اشاره کرده است و در قصیده نکته
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ما دخترزادگان رسول، حسن با جگر مسموم ا»ع( چنین سروده است: ) امام حسن مجتبی

در خاک بقیع خفت. مزارش با خاک برابر شد تا از نظر مشتاقان مستور ماند. نه به خدا 

پنهان نخواهد ماند. گور او را کهنه داشتند تا از زائران پوشیده بماند. هیهات که ماه نو 

 (.29، ص8الغدیر، ج ؛333، ص3دیلمی، دیوان، ج) «ماندچگونه پوشیده می

ه: گفت ع() مهیار به صراحت پیرامون علت واقعه کربلا و شهادت اباعبدالله الحسین

مام ابه شهادت  ع() سقیفه بود که تندباد کربلا را برپا کرد و غصب حق حضرت علی»

ز س( زیر پای ماند، ا) ع( و حضرت فاطمه) ع( خاتمه یافت، حق حضرت علی) حسین

(. وی 48، ص8؛ الغدیر، ج50، ص3دیوان، ج) «ردندروا شم حسین را رو کشتناین

و بود اگیران پس از شما در کشتن پسرعموی پیامبر که برترین نمازگزاران و روزه»گوید: می

 ییاهای ناروحضور داشتید و همچنین دیدید که پیشوای ستمگران یزید، در کربلا چه ستم

 (.336، ص3دیوان، ج) «را به پسر فاطمه روا داشت

د کنمی بیان ع( پرداخته و) ر به سرزنش کوفیان و گله از مردمان زمانه امام حسینمهیا

 ند و بار کردکه اگر مردم مطابق راه و روش افرادی گام بردارند که در کربلا سکوت اختیا

رک شاند که در دوره جاهلیت به خدا ع( همراه نشدند، از جمله کسانی) امام حسین

ع( ) لیع( خطاب به حضرت ع) یار در ذکر شهادت امام حسین(. مه300دیلمی، ) ورزیدند

ا فت زیرپاسلام را خواندند، دین را با خواری و خ بعد از تو فاتحهیا علی »گوید: می

روا  ع( تجدید شد.) نهادند. این سفاهت و خیانت در بیابان طف بر سر فرزندت حسین

ز سینه که ا گوار است بر رسول خداشمردند که زخم کهنه را با سرانگشت خونبار سازند. نا

ودم کابش بای تشنه در خون تپیده که اگر در ر .خون چون ناودان روان است، اشدخترزاده

 (.43، ص8الغدیر، ج) «ساختمبا سیلاب اشک خود سیرابش می
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برای احترام رسول »مهیار مداحی زیبا و جانسوز دیگری هم دارد که این چنین است: 

 «گذارندتعظیم کنند، ولی فرزندان او را زیرپای خودشان می ص( منبرش را) خدا

(. او ضمن اشاره به ممنوع بودن نشستن 688، ص5؛ عقیقی بخشایشی، ج263، 2دیلمی،)

های بالای منبر و ممنوعیت منبرسازی در شهرهای دیگر، ماجراهای شهادت و اسب در پله

 نیزه کردن سر حضرت را یادآورع( و بر ) دواندن، لگدزدن به پیکر مبارک امام حسین

خواند. دیلمی جدا کردن اعضای بدن امام را شود و خود را عزادار و غمگسار حسین میمی

در شعرش آورده و حتی فراتر از روز عاشورا رفته و به خراب کردن قبر امام توسط 

 (.50و 17، 1؛ ج263، 2دیلمی،) کنددشمنان نیز اشاره می

 گیرینتیجه

از ادیبان و شاعران عربی سرای قرن چهارم و پنجم هجری است. وی در  مهیار دیلمی

ایرانی با کیش زرتشتی در بغداد متولد شد و در جوانی به دست مبارک سید ای هخانواد

رضی یا سید مرتضی به مذهب تشیع گرایید. مهیار در زمره شاگردان سیدرضی و عالمانی 

ص( و خاندان ) مداحان اهل بیت رسول خدابزرگ چون سیدمرتضی و شیخ مفید بود و از 

آمد. او همچنین از کاتبان و شاعران دربار حکومت شیعی آل بویه بوده می علوی به شمار

است. شخصیت و اشعار او به دلیل شیعه بودنش و دشمنی سلجوقیان متعصب با وی، تا 

بویه نیز بی  قرن هفتم مسکوت مانده بود، البته طرفداری او از حاکمان شیعه مذهب آل

نظیرش بین فصاحت عربی و معانی ایرانی تأثیر نبوده است. مهیار با مهارت تمام و نبوغ کم

جمع کرد و به همین جهت حتی دشمنان و مخالفانش، مقام ادبی و شاعری وی را 

مهیار با قصاید خود سهم فراوانی در تبلیغ آیین اسلام و مذهب تشیع داشته اند. هستود

اشعار خود ارادتش را به خاندان عترت نمایان ساخته و تاریخ زندگانی پنج تن است. او در 

 آل عباء را عالمانه و با اشراف کامل به تاریخ اسلام به شعر سروده است. 
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